
↙ آقــاي مهرآزما، به نظر شــما دانش آموز چه 
ویژگي هایي باید داشته باشد تا بگوییم سواد مالي 

دارد؟
در پيش دبستان دانش آموزي داشتيم كه می گفت: »من 
از خانواده ام یاد گرفته ام دارایی ام را ســه قسمت  کنم: یك 
قسمت را پس انداز، یك قسمت را صرف كار خير و قسمتي 
را هم خرج می کنــم.« من به شــخصه از این كودك یاد 
گرفتم. مشــخص می شود، اگر والدین آگاه باشند، می شود 
كودك خودش بــه مربی اش بگوید من پول هایم را ســه 
قسمت می کنم و... معلوم می شــود رفتار مال خود اوست 
و ادراك كرده اســت. در سال هاي بعد هم دیدیم رفتارش 
همان طور بود كه گفته بود. نمایشــي نبود. زوري نبود. ما 

اسم این كار را می گذاریم تربيت. اینكه بچه ای در این 
ســن می تواند بفهمد قســمتي از پولش را پس انداز 

كند، یعني چه؟ یعني تاب آوري و تأمل در دخل و 
خرج این كودك بالا می رود. خود نگهداري اش 

بالا مــی رود. چيپس و پفــك را می بيند، اما 
می گوید این را نمی خرم، شاید بخواهم چيز 
بهتر و بــا ارزش تری بخرم كه با این پول ها 

تجربهها

گفت وگوكننده:  محمدعلی ارجمند

وقتی بچه ها

تربیت اقتصادی و آموزش سواد مالی همواره از دغدغه های نظام تعلیم وخانواده ها بوده و توجه صاحب نظران 
بسیاری را به خود معطوف کرده است. چرا که تصمیم ها و رفتار مالی افراد، در احساس کامیابی و موفقیت آن ها 
و در نهایت رونق اقتصاد ملی، نقشــی عمده ایفا می کند؛ امر مهمی که کسب معرفت و تجربه در این زمینه را 
به موضوعی حیاتی مبدل کرده است. در این میان، واکاوی تجربه های اولیای تعلیم و تربیت از اهمیت خاصی 
برخوردار است و می تواند الگوهای مناسب را به مخاطبان نشان دهد. یكي از مجموعه هایي كه در ارتقاي سواد 
مالي دانش آموزان تلاش هاي ارزنده ای داشــته، مجتمع آموزشي مفید در منطقة 3 تهران است. برای بازگویی 
این تلاش ها، با آقای محمدعلی مهرآزما، مدیردبســتان مفید و مهدی نجفي، مربي پایة پنجم این دبستان، به 

گفت وگو نشسته ایم.

تجربه هایی از آموزش سواد مالی در مدرسه

 شركت تأسیس می كنند!
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نمی شود، اما اگر پس انداز كنم، می توانم بخرم.
↙ رســیدن به این حد از مدیریتِ نیازها چگونه 

شکل می گیرد؟
قطعاً هر جا که انتظار داریم تغييری رخ دهد، به آموزش 
نياز داریم. به طور مثال، پــدر یكي از دانش آموزان در یک 
دورة چند روزة كســب و كار شــركت كرده بود. می گفت: 
»ارزش آن دورة چنــد روزه، از آموخته های دانشــگاهي ام 
بالاتــر بود. براي اینكه بتوانــم آن آموزه ها را به بچه ها یاد 
بدهم، شــما به من كمك كنيد.« ما موضوع را در انجمن 
اوليا و مربيان مطرح كردیم. پيشنهاد دادیم شما این دوره را 
به مربيان و اعضاي انجمن ارائه دهيد تا ببينيم آیا می توانيم 
به زبان كودكانه نيز ارائه دهيم؟ ایشان دوره را اجرا كردند. 
امــا اوليا می گفتند چــه لزومي دارد ایــن دغدغه را براي 
فرزندم ایجاد كنم! ایــن جور موضوعات خيلي پيچيده اند. 
درواقع برای کسب نتایج مثبت باید کار را از خانواده شروع 

و کج فهمی ها را رفع کرد.
ما مي گویيم بچه ها حق دارند در حد خودشان با موضوعات 
واقعي زندگي آشنا شوند و یك مجموعه مهارت ها را تجربه 
و مسير آینده شان را انتخاب کنند. هر چه ميزان تجربه ها 
بيشتر باشد، احتمال انتخاب موفق تر بيشتر است. این طور 
نباشــد كه به سي ســالگي برســد و بگوید واي، من تازه 

فهميدم كه باید معلم می شدم!

↙ یكي از اشــتباه هایي كه افراد در مورد سواد 

مالي مرتكب می شوند، این اســت که آن را در 
مهارت خرید و فروش و ســود و زیان در معامله 
خلاصه می کنند. در حالي كه ســواد مالي بسیار 
فراتر از تأمین معاش است و با احساس خوشبختی 
و رضایت فرد از زندگی، رابطه ای تنگاتنگ دارد. 
برای تفهیم و ترویج این موضوع چه ایده ای دارید؟
مــا نباید بچه ها را بيش از حد درگيــر فضاي جدي بازار 
كنيم. هــر كاري می کنيم، باید جنبة آموزشــی اش غلبه 
داشــته باشــد و تجربه اندوزی اتفاق بيفتد. در مدرسة ما 

خرید و فروش براي همة گروه هاي سني آزاد 
است، اما شــرطش این است كه چيزي كه 
می فروشند دست سازة خودشان باشد. یعني 
فقط می توانند چيــزي را كه توليد کرده اند 

خرید و فروش كنند. این قانون ماست.
در بــدو ورود و ثبت نــام، این موضوع را به 
والدین مي گویيم كه بچه ها در این مدرســه 
می توانند خریــد و فروش كنند. البته ما هم 

نظارت داریم كه اتفاقات خارج از عرف نيفتد. اگر والدیني 
نمي خواهند چنين اجــازه ای به فرزندشــان بدهند، باید 
بــه ما بگویند. تا به حال یك نمونه هم نداشــتيم. والدین 
علاقه مندند كودكانشان این تجربه را داشته باشند. ما هم 
مراقبيم كه فضاي كار در حالت یادگيري و تجربة كودكانه 

بماند و به دغدغه های بزرگ سالانه تبدیل نشود.
گاهي بچه ها گروه تشــكيل می دهند و به قول خودشان 

هرچه میزان 
تجربه ها بیشتر 
باشد، احتمال 

انتخاب موفق تر 
بیشتر است
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شركت تأســيس می کنند! به توانایي همدیگر پي می برند. 
یکی خوب مشــتري جذب می کند، اما خــوب نمی تواند 
بسازد. به دوستش می گوید تو درست كن، من می فروشم. 
یعني یكي توليد می کند و دیگري بازاریابي. می بينيم که در 
این سنين مهارت هاي متنوعي رشد می کنند. این می شود 

یك فعاليت سالم.

↙ اگر مدرســه ای بخواهد این تجربه ها را تکرار 
كند، چگونه باید عمل كند؟

باید به بچه ها اعتماد كنيم. وقتي می خواهيم همه چيز را 
به شدت واپالایش )كنترل( كنيم، همة مسئوليت ها متوجه 
ما می شــود. بایــد فرصت بدهيم بچه ها متناســب با فهم 
خودشان با مسئله روبه رو شوند، بعد در صورت بروز مشكل، 
ما در كنارشــان خواهيم بود. به این مي گویند تسهيلگري. 
فراهم كردن محيطی پویــا و در عين حال امن، قطعاً براي 
مربي زحمت دارد و كار سختي است. ولي به نتيجه ای كه 
به دســت می آید می ارزد. مهم این است كه کليشه ای كار 
نكنيم. دنبال این نباشيم كه دیگران به ما بگویند چه كنيم. 
من وقتي با بچه ها زندگي می کنم، خودم می فهمم كه باید 
چگونه رفتار كنم؛ به شــرطي كه ورودي هاي اطلاعاتي را 

به خوبی پردازش كنم.
نگاه ها باید تغيير كنند. باید باور كنيم می توانيم این كارها 
را انجام بدهيم. باید پاي مســائلش هم بایســتيم. طبيعی 
اســت، ســاده ترین كار هيچ كاري نكردن است. هر كاري 
زحمت دارد. قرار نيســت ما بشــكة پر باشيم و دانش آموز 
بشــكه ای خالي كه باید پرش كنيم. یكــي از كارهایي كه 
مســير را براي همكاران عزیزمان هموار می کند، این است 
كه ســخت نگيریم. »ســخت می گيرد جهــان با مردمان 

ســخت کوش«. گاهی وقتي می خواهيم در مدرسه كاري 
انجام بدهيــم، می بينيم باید یك عالمه چيز را اداره كنيم. 
این كار اولًا درست نيست و ثانياً نتيجه هم نمی دهد. باید تا 

جایي كه می شود امور را به خود بچه ها واگذار كنيم.

↙ گرایش به آموزش سواد مالی از ابتدا در مدرسه 
وجود داشت یا به تدریج شکل گرفت؟

ما از اول هدف گذاري كرده بودیم. موضوعات ســواد مالي، 
به عنوان یكي از نيازهاي بشــر امروز، بــراي ما مهم بودند. 
همچنيــن، این موضوع در تعليمــات دیني ما تحت عنوان 
»عقل معاش« مطرح شده و ما در تعليم و تربيت باید به آن 
بپردازیم. نفس تلاش اقتصادي براي زندگي، مشي اهل بيت 
عليهم السلام بوده است. در روایتي از پيامبر اكرم )ص( نقل 
شده  است:»دور از رحمت خداست كسي كه سربار دیگران 
باشــد.« )اصول كافي، جلد 4، صفحه 12( این آموزه ها را باید به 

بچه ها منتقل كنيم.

↙ تعالیم دینيِ این حوزه چگونه به بچه ها منتقل 
می شوند؟

این ها باید در بســتر زندگي بيان شــوند؛ یعني در طول 
مســيري كه كودك طي می کند. در یك موقعيت مناسب، 
مثلًا بگویيم حضرت علي)ع( در مورد مصرف این حرف را 
زده است. یا گفته اســت این طوري سرمایه گذاري كن. ما 
می توانيم موضوع را به یك دانشــمند روز ارجاع بدهيم یا 
به ائمة اطهار عليهم السلام. معلم آگاه باید تسلطی حداقلي 
داشته باشد تا سر بزنگاه ها مطلب را به بزرگان دین ارجاع 
بدهد. نكتة بعدي عمل مربي اســت. مربي سيرة بزرگان را 
مثلًا در مورد اسراف می داند. مثلًا ما در جایي فكر می کنيم 

|  رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 3 |  1402 6



باید بگير و ببندهایی راه بيندازیم. اما سيرة اهل بيت گذشت 
است. هر چقدر مربي آگاه و عامل به سيرة اهل بيت باشد، 
خروجي شما دانش آموزي خواهد بود كه بر اساس آن سيره 

تربيت شده است.

↙ شواهد نشــان می دهد، یکی از رویکردهای 
شما، نگاه به آینده اســت. ارتباط سواد مالی با 

آینده نگری چیست؟
واقعيت این اســت که اگر مردم سواد مالي داشته باشند، 
در عملكرد دولت تأثيرگذار اســت. یعني ممكن است شما 
برنامه های اقتصادي خوبی داشته باشيد، اما ناآگاهي مردم 
باعث شود آن برنامه ها به نتيجة مطلوب منجر نشوند. امروز 
دولت ها به این ســمت رفته اند كه مردم را آگاه كنند سواد 
اقتصادي شان بالا برود تا شاخص های اقتصادي بهتری رقم 
بخورد. می بينيد در بحران ها یك دفعه سرمایه ها از بهابازار 
)بورس( خارج می شوند و اتفاقاتی مي افتد. با جو سازي هاي 
سياسي دولت ها را تحت تأثير قرار می دهند. با آموزش مردم 
حتــی می توان جلوي بســياری از بحران های اقتصادی را 

گرفت.
هنــوز دربارۀ بهــرۀ بانکــی، اختــلاف دیدگاه هایی بين 
شــرع و عرف وجود دارد. افــراد مي گویند ایده دارم، طرح 
دارم و می خواهــم كارخانه احداث كنم و به جامعه ســود 
برســانم. لازمه اش این است که وام بانكي بگيرم. وام بانكي 
پيچيدگی های خــودش را دارد. به همين دليل مردم باید 
آموزش ببينند. البته كودك باید در سطح خودش، نوجوان 
در ســطح خودش و جوان هم در ســطح خودش آموزش 
ببينــد. آموزش های عمومي هم براي همه لازم اســت. ما 
در جایگاهي قرار داریم كه اول این ماجرا هســتيم. ما باید 
كودكان را درگير این تجربه ها كنيم تا در ســطح خودشان 
براي آینده آماده شوند. دنياي آینده دنياي پيچيده تری از 
امروز است. دیگر این طور نيست که اسكناس را توي جيبمان 
بگذاریم و برویم خرج كنيم. ما از اوليا زیاد می شــنویم که 
»بچة من مفهوم محدودیت منابع مالي را درك نمی کند«. 
چون كارت که می کشد، پول را نمی بيند كه تمام شد. فكر 
می کند این كارت نهایت ندارد و همين طور می تواند از آن 
خرج كند! یكي از مسائل این است كه مفهوم محدودیت و 

موجودی كارت بانكي باید براي بچه ها جا بيفتد.

↙ با تشکر از شما، اجازه دهید از تجربه های جذاب 
آقای نجفي نیز در خصوص بازار بچه های پایة پنجم 

بهره مند شویم.
مهدی نجفی: ماجرا از آنجایي شروع شد كه تعدادي از 
بچه ها می گفتند: »ما در بيرون از مدرسه تحقيق كرده ایم. 

در نقاط بالاي شــهر یك ليوان چــاي را به قيمت خيلي 
بالایي می فروشــند، در حالي كه همان چاي را در پایين 
شهر خيلي ارزان تر می  توان خورد. ما می خواهيم خودمان 
كافه راه بيندازیم. با قيمت مناسب خوراکی درست كنيم 
و بفروشــيم. غير از كافه، بعضي چيزهایي كه مامان ها از 
قبل باید بــراي تغذیة بچه ها تهيه كنند، خودمان با تنوع 
بيشتر درست كنيم تا بچه ها، هم با قيمت مناسب بخرند 

و هم چيزي را كه دوست دارند بخورند.«
در نتيجه جلســه گذاشــتيم. 14 نفر از بچه ها آمدند و 

انواع خوراکی،  نظراتشــان را گفتند: پخت 
تهية نوشيدني هاي سرد و گرم و غيره كه هر 
كدام هم ادعا می کردند خوش مزه تر درست 
می کنند. بچه ها طرحشان را ارائه دادند. ما 
آن ها را یادداشت كردیم. بعد گفتيم مراحل 
فروشــتان را بگویيد. كم كم طرح هایشان را 
به چالش كشــيدیم. اگر فروش نرفت، اگر 
قيمت نامناســب بود، موضوع اســراف در 
توليد و مصرف! قرار شــد بچه ها فكر كنند 

و طرح های كامل بياورند. شرط هایي هم گذاشتيم. اینكه 
باید حتماً خودتان در مدرسه درست كنيد و تركيب مواد 
در مدرســه انجام گيرد تا تفاوت كارها معلوم شود. مثلًا 
قهوه ای كه فلاني می دهد با دیگري فرق دارد. بچه ها هم 
خلاقيت هایــی به خرج می دادند. مثلًا شيرخشــك فلان 
نشــان تجاري را به تركيبشــان اضافه می کردند تا طعم 

متفاوتي ایجاد كنند و...

↙ این طــور كه فرمودید، همان بدو امر پاســخ 
سؤالات را خودتان ندادید و بچه ها را به تفكر وادار 

كردید. درست است؟
بلــه. این فرایند با رفت و برگشــت ها و گفت وگوها چند 
روز طول كشيد. كم كم توجه بچه ها را به موضوعات جلب 
كردیم: ميزان سود، واسطه نشدن و دلالي نکردن، به كاربستن 

مهارت ها و خلاقيت ها و...

↙ آیا در حین كار به مفهوم تولید اشاره كردید؟
وقتي به مراحل اجرا رســيدیم، بچه هایی كه مثلًا کيک 
تابه ای )پنكيك( ساده پخته بودند، با كساني كه تركيب هاي 
جدید داشتند و صرفاً تقليدی نبود، فروش بيشتري داشتند. 
و چون جلســات مستمري داشتيم، در گفت وگوها متوجه 
اشكال كار خود می شدند. بنابراین، به فكر می افتادند آن ها 
هم از فضاي تقليد بيرون بيایند تا توجه بازار را به خودشان 
جلب كنند. لذا انــواع خوراكي ها با طعم هاي متنوع توليد 

شدند.

از اولیا زیاد 
مي شنویم كه 

»بچة من مفهوم 
محدودیت منابع 

مالي را درك 
نمي كند«
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چالش سودهاي بالا هم جالب بود. صداي اعتراض كه بلند 
شــد، با بچه های فروشنده صحبت كردیم. بعضي از بچه ها 
به هر قيمتي دنبال سود بالا بودند. این موضوع را به صورت 
انفرادي با دانش آموزان مــورد نظر صحبت كردیم. قيمت 
مواد اوليه، هزینه های جانبي و قيمت تمام شــده، دستمزد 
مهارت و خلاقيت از مــواردي بودند كه به زبان بچه ها در 
گفت وگوها به آن ها اشاره كردیم تا موضوع سود متعارف و 
جنبه های شرعي ماجرا جا بيفتد. با فرصتي هم كه دادیم، 

انصافاً بيشترشان تغيير موضع دادند.

غیر از این هم چالشي داشتید؟ مثلًا نسیه بخرند و 
پرداخت نكنند و از این دست؟

بلــه. براي حل ایــن موضوع هم با بچه هــا پيش رفتيم. 
با ســؤال و جواب به این نتيجه رســيدند كه باید موارد را 
ثبــت كنند. بعضي تا این حد پيش رفتند كه اثر انگشــت 
می گرفتند و می گفتند در صورت پرداخت نکردن استفاده 
می کنيم. بعضــي بچه ها هم دلشــان از خوراکی هایی كه 
دیگران مي فروختند می خواســت، اما نمی خواستند پول 
بدهند. با كمك خودشــان، برگه ای طراحي شد كه در آن 
مبادلة كالا به كالا ثبت می شد؛ با مشخصاتي مثل نام كالا 

و مابه التفاوت دو كالا.

↙ فضاي مدرسه و مدیریت چه كمكي كرد؟
همراهي و آگاهي مدیریت محترم و بدنة اجرایي در تسهيل 
كار كمك بسزایي كرد. ناگفته نماند، گفت وگوهاي مكرر با 
بچه ها خيلي راهگشا بود و حل چالش هاي به وجود آمده را 
راحت تر می کرد؛ گفت وگویي از جنس ســقراطي. یعني با 

ایجاد پرسش كودك را به پاسخ رساندن.

↙ ســپاس از فرصتي كه در اختیار خوانندگان 
فهیم مجلة مدرسة فردا گذاشتید .

در مورد برگة جدول فروش:
بــا توجه به اینكــه بچه ها از چند روز قبل ســفارش 
می گرفتند و بر اســاس آن محصول را توليد می کردند، 
در یك ستون نام خریدار یا همان سفارش دهنده مي آمد 
و در ستون دوم عنوان ســفارش. اگر سفارش داده شد 
به طور قطعي فروخته مي شــد، در ســتون ســوم ثبت 
مي شد. عنوان ستون ها را خود بچه ها تعيين كرده بودند.

برگة معاملات كالا به كالا

محصول 1:محصول 1:

تفاوت قیمت كالا:

امضاي معامله كنندگان

جدول سفارش ها و فروش محصولات

محصول فروخته شدهسفارش هاي قبلينام و نام خانوادگي خريداررديف
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